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قسمت اول »گردن  زنی« که منتشر شد، نظرات یا به قول فرنگی ها کامنت های 

ضدونقیضی فضای رسانه ای کشور را پر کرد. همزمانی گردن  زنی سامان سالور 

با »بازنده« حسین پور یک جدال اساسی را در نمایش خانگی آغاز کرد و این دو 

اثر پر بازیگر را در دالان مقایسه انداخت. با انتشار قسمت اول بازنده و گردن زنی 

حجم کامنت ها بیشـــتر به سمت اولین اثر سریالی سالور می چرخید. پس از 

پخش همان قسمت ابتدایی، مخاطبان گردن زنی به دو گروه تقسیم شدند. دسته 

اول سریال را به دلیل معرفی شخصیت ها در همان قسمت اول تحسین کردند 

و دسته دوم روی نمایش آشکار خشونت دست گذاشتند. با گذشت چند هفته 

از پخش سریال، موج های آغازینِ این دو اثر خوابید و با خوابیدن موج، عیار 

گردن  زنی هم مشخص شد. مخاطبان دیگر انتظاری برای قسمت جدید نداشتند 

و در نهایت سریال سالور هم در دسته آثار ضعیف نمایش خانگی طبقه بندی 

شـــد و پرونده اش در میان حجم این دسته از آثار گم شد، اما این متن اینجا به 

پایان نمی رســـد چون یک سؤال باقی  است؛ چرا گردن زنی در ابتدا قابل  دفاع 

است اما رفته رفته دچار استهلاک می شود؟

 صدای 
ً
اگر بخواهیم در بررسی گردن زنی از جنایت و مکافات نام ببریم قطعا

اهالی ادب درمی آید و چنین مقایسه ای را از انصاف به دور می دانند، اما اجازه 

دهید این خطا را انجام دهیم و با متر و معیارهای مرحوم داستایوفسکی ماجرا 

را پیـــش ببریم. در یکی از مهم ترین بخش های داســـتان جنایت و مکافات، 

»رودیا« پیرزنِ نزول خواری را می کشـــد و حتی به خواهر بیچاره اش هم رحم 

نمی کند، اینکه شرح ماجرا چیست چندان ربطی به ما ندارد، اما داستایوفسکی 

این شجاعت را به خرج می دهد و دست مخاطب و خودش را به خون پیرزن و 

خواهرش آلوده می کند. برای تأکید بیشتر این نکته را می گویم؛ ما یعنی مخاطب، 

مرحوم فئودور داستایوفسکی و رودیا با هم مرتکب قتلی هولناک می شویم. 

به سریال ایرانی خودمان برگردیم. اگر می خواهید بدانید چرا گردن زنی به اثری 

ضعیف تبدیل می شود همان قسمت اول کافی است. اشتباه نکنید ما از دسته 

دومی نیستیم که می خواهند گردن زنی را به دلیل صحنه های خشونت آمیزش 

مورد نقد قرار دهند. بلکه توجه ما روی موضوع دیگری است که در همان صحنه 

قتل عروس و داماد رخ می دهد. در اثر داستایوفسکی هر قدر او شجاعت این 

را دارد که ما را در قتلی شریک کند، اما گردن زنی فاقد این شجاعت است. در 

تمام بخش های ضد و خورد موجود در اثر، ما نه طرف مقتول می ایستیم و نه 

طرف قاتل، درصورتی که ســـیر روایت و فریادهای بردیا )برادر عروسی که به 

قتل رسیده( از دوری خواهرش، به ما می گوید که باید با باران )عروسِ به قتل 

رســـیده( ارتباط حسی برقرار کنیم. این در حالی است که حتی در صحنه قتل 

او دوربین و ســـالور طرف باران نیست و شاهرخ )قاتل( از صحنه جرم خارج 

می شود. ماجرا و گنگ بودن گردن  زنی به اینجا خاتمه پیدا نمی کند و در قسمت 

دوم این اثر، کارگردان تصویری معصوم و مظلوم از قاتل )شاهرخ( می سازد و 

ما را در کنار او قرار می دهد. تا اینجای کار مانند اثر داستایوفسکی به جای آنکه 

ما روبه روی قاتل قرار بگیریم، کنار او هستیم و با او قتلی مرتکب می شویم اما 

در صحنه قتل گردن زنی ما نه کنار قاتل هستیم و نه مقتول، اما پس از آن با قاتل 

بیشتر از مقتول ارتباط می گیریم. نقطه ای که دوربین سالور روی آن می ایستد. 

جایی است که قتل و ارزش جان آدمیزاد در آن هیچ اهمیتی ندارد و تنها چیزی 

که از آن صحنه برای ما می ماند هیجان و کشـــتاری است که در آن لحظه رخ 

می دهد. لحظه ای که چگونگی پرداختش در غیرانســـانی ترین حالت ممکن 

قرار می گیرد و پس از این اتفاق هر قدری هم که کارگردان ســـعی می کند با 

فلاش بـــک زدن ما را به مقتول مظلوم ماجرا یعنی باران نزدیک کند این ارتباط 

برقرار نمی شـــود و حتی در صحنه خاک سپاری هم جابه جایی متعدد دوربین 

اجازه برقراری ارتباط حسی به مخاطب نمی دهد.

تا اینجای کار، بلاتکلیفی مهم ترین پاشنه آشیل گردن  زنی است. این پاشنه آشیل 

در قســـمت های بعدی هم کش پیدا می کند و حتی تا پایان سریال هم کشیده 

گاه به داستان، کارگردان زاویه را دوباره  شـــد. پس از ماجرای قتل و ورود کارآ

تغییر می دهد و ماجرا را از جانب امیر یعنی کارآگاه جوان داستان پی می گیرد. 

با اینکه در این نقطه روایت سالور تکلیف خودش را معلوم می کند اما مشکل 

دیگری ســـر راه گردن زنی سبز می شود. مخاطب با امیر ارتباط برقرار نمی کند 

 هیچ حســـی از کاراکتر امیر دریافت نمی کند. بیراه نیست اگر بگوییم 
ً
و عملا

در 99 درصد موقعیت های سریال، صورت امیر هیچ اکت و حرکتی مبنی بر 

 احساسی 
ِ

اینکه او انسان است و ربات نیست نشان نمی دهد، حتی در نقاط اوج

داستان مانند حضور امیر بالای سر معشوقه سابقش یعنی باران هم هیچ حرکتی از 

 دیده نمی شود. 
ً
جانب امیر نمی بینیم و بازی او به قدری زیر پوستی است که عملا

با حذف شـــدن امیر از دایره احساسات مخاطب، تماشاگر می ماند و تعداد 

زیادی کاراکتر که هر کدام گوشـــه ای از پازل داستان را شامل می شود اما چون 

گاه، به مخاطب نزدیک نیست و هم زاد پنداری  پیوند میان این پازل ها یعنی کارآ

او را برنمی انگیزد. 

اگر در بررســـی گردن زنی، موارد ذکر شده، البته کش دار شدن داستان، عدم 

ارتباط مخاطب با کاراکترهایی نظیر گیســـو، طناز، مســـعود و سایه را کنار 

بگذاریم، گردن زنی در معدود صحنه هایی هم موفق عمل می کند. مهم ترین 

آن ها هم صحنه ورودیه داســـتان و معرفی شخصیت ها در عروسی است و 

یا صحنه رینگ ســـیلی زنی. صحنه تقابل های در عروسی ناگهان ما را با دو 

خانواده فروپاشیده مواجه می کند که مخاطب را در قسمت های بعدی منتظر 

می گذارد تا روایت آن ها را بشنود، اما تنها چیزی که پس از آن صحنه شکل 

نمی گیرد، عمیق شـــدن روی کاراکترهاست. کاراکترهایی که دوربین سالور 

بـــه دلیل جا به جایی متعدد و نماهای کلوز و مدیوم کلوز اجازه بازی به آن ها 

نمی دهد و حتی اگر بازی های خوبی هم از شـــخصیت ها دیده شـــود، در 

بلاتکلیفی دوربینِ اثر محو می شوند.

گردن زنی سالور را به عنوان اولین تجربه او در سریال سازی نمی توان اثری موفق 

فرض کرد. اثری که به ســـمت ساخت کاراکتر می روند اما تا مرحله ساخت 

کامل آن ها فاصله ای محسوس دارد. شاید پاشنه آشیل مهم گردن زنی را بتوان 

تکثر کاراکتر مطرح کرد، کاراکترهایی که هر کدام از آن ها به قدری مشهورند 

که سالور نمی تواند در میان آن ها بالانسی ایجاد کند و قصه اش را پیش ببرد. 

شاید با مشخص شدن کاراکترهای اصلی و فرعی در داستان و مشخص تر شدن 

زاویـــه دید کارگردان، این بحران در اثر از بین می رفت و مخاطب از زاویه ای 

مشخص ماجرا را می دید اما میل شدید به تولید کاراکترهای خاکستری مخاطب 

را در زاویه ای دور نسبت  به گردن  زنی قرار می دهد. زاویه ای که باعث می شود، 

مخاطب حتی در صحنه های قتل هم در دورترین نقطه نسبت به قصه بایستد 

و شاهد جاری شدن خون موجوداتی که نمی شناسد، نباشد. 

»گردن  زنی«؛ تجربه اول سریال سازی سامان سالور را نمی    توان موفق دانست 

جنایت در مکافات

اوردوز با خون

»قتـل وحشـتناک یـک زوج در شـب عروسی شـان.« آنچـه 

خواندیـد جملـه ای کوتـاه از یک پرونده جنایی در سـال ۱۳9۷ 

اسـت. ۶ سـال پیـش خبـری دربـاره قتل وحشـیانه یـک عروس 

و دامـاد بـه نـام نازنیـن و بهـزاد آن هـم در شـب عروسی شـان 

جنجـال زیـادی در رسـانه ها بـه پـا کـرد. مـدارک اولیـه نشـان 

 انگیـزه ایـن قتل ها سـرقت بوده، امـا پلیس 
ً
مـی داد کـه احتمـالا

در تحقیقـات خـود بـه نتایجـی دسـت یافـت کـه ایـن فرضیه را 

زیـر سـؤال می  بـرد. جنازه هـا بـرای بررسـی دقیق تر به پزشـکی 

قانونـی منتقـل شـدند و نتایـج نشـان داد کـه بهـزاد بـا ضربـات 

چاقـو بـه قتـل رسـیده بود، اما آنچـه برای نازنیـن رخ داده بود به 

مراتـب وحشـتناک تر بـود. آزمایش هـا تأییـد کردنـد کـه نازنین 

قبـل از مـرگ، مـورد تجـاوز دلخراشـی قـرار گرفتـه و پس از آن، 

فشـار زیاد روی قفسـه سـینه، باعث ایسـت قلبی و مرگ او شـده 

بـود. پلیـس در ایـن میـان بـه یـک نام می  رسـد. سـاغر! دختری 

کـه پیـش از ایـن بـا بهـزاد رابطـه داشـته و از ازدواج او عصبانـی 

اسـت. او اعتـراف می  کنـد کـه از بـرادرش سـهراب خواسـته تـا 

انتقامـش را از بهـزاد بگیـرد و بـرادرش هـم بـه همـراه دوسـتش 

ایـن قتل هـا را مرتکـب شـدند. 

موضـوع ایـن پرونـده بـه دلیـل گره  هایـی کـه دارد سـوژه خوبی 

برای قاب دوربین اسـت و شـاید به همین دلیل سـامان سـالور 

بعـد از گذشـت ۶ سـال از ایـن ماجـرا سـراغ آن رفته و سـریالی 

۱۵ قسـمتی بـا ایـن موضـوع بـرای نمایـش خانگـی تولیـد کرده 

اسـت. پیـش از شـروع سـریال پوسـتر های خون آلـودی از آن 

در فضـای مجـازی منتشـر شـد کـه نشـان از ملتهـب بـودن این 

داسـتان داشـت. قسـمت اول با سـکانس عروسـی شـروع شد. 

مخاطـب بی خبـر از پرونـده جنایـی سـال ۱۳9۷ ادامه سـریال 

را می  بینـد، همه چیـز سـر جـای خودش قـرار گرفتـه، بازیگران 

خوبنـد، داسـتان خـوب پیش مـی  رود، اما یک سـکانس آن هم 

در قسـمت اول مخاطـب را شـوکه می  کنـد. سـکانس واضح از 

قتـل عـروس و داماد در شـب عروسی شـان! 

سـالور تصمیـم گرفتـه تـا مخاطـب را از همـان ابتـدا با خودش 

همـراه کنـد و به نظـر می  رسـد در ایـن موضـوع موفـق هم شـده 

اسـت. او قسـمت اول را بـا قتـل نیمـا و بـاران تمـام می کنـد. 

حـالا مخاطـب بایـد یـک هفتـه منتظـر بمانـد تـا بفهمـد چـه 

چیـزی پشـت پـرده ایـن قتـل بـوده اسـت. هفته  هـا می  گـذرد و 

قسـمت های جدیـد منتشـر می شـوند. در هرقسـمت یـک گـره 

جدیـد ایجـاد می شـود و کارگـردان بـرای باز کـردن آن عجله ای 

نـدارد. پازل هـا کنـار هـم چیـده نمی شـود و حـالا بـه همـه 

می  تـوان شـک کـرد. یعنـی مـادر عـروس قاتـل اسـت؟ خواهر 

دامـاد؟ یـا چـه کسـی پشـت ایـن ماجراسـت؟ سـریال بـا ایـن 

سـؤال ها جلـو مـی رود و در ایـن میـان داسـتان  های دلخـراش 

دیگـری هـم اتفـاق می فتـد. ۲ نفـر بـا ضربـات چاقـو بـه قتـل 

می  رسـند و یکـی دیگـر از کاراکتر هـا هـم خودکشـی می  کنـد. 

البتـه ضرب وشـتم های مختلفـی هـم بـه کـرار در سـریال اتفاق 

می افتـد و سـامان سـالور بـا ایـن سکانس هاسـت کـه مخاطب 

را تـا قسـمت ۱۴ بـا خـود همـراه می  کنـد. در قسـمت آخـر امـا 

ماجـرا فـرق می  کنـد. ایـن کارگـردان تصمیـم گرفتـه داسـتان را 

دلخراش تـر از داسـتان واقعـی تمـام کنـد. در داسـتان واقعـی 

قاتـل، بـرادر دختـری اسـت کـه در گذشـته بـا دامـاد رابطـه 

داشـته امـا سـالور تصمیـم گرفتـه تا در داسـتانش بـرادر عروس 

را زمینه سـاز همـه ایـن اتفاقـات نشـان دهـد. در قسـمت آخـر 

یکـی از بـرادران باران)عـروس( متوجه می شـود ایـن قتل  ها کار 

بـرادرش بـوده. آن هـا بـا چاقویـی بـا یکدیگـر درگیر می شـوند 

کـه پلیـس می رسـد. 

بـه نظر می رسـد سـالور در این سـریال گمان کـرده که هرچقدر 

قضیـه را سـیاه تر کنـد بیشـتر می توانـد تأییـد مخاطب را داشـته 

باشـد و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در یـک اثر اقتباسـی دسـت 

می بـرد و پایان بنـدی آن را تغییـر می دهـد. فـارغ از اینکـه بداند 

دوز خشـونت و سـیاهی کـه در قسـمت پایانـی قـرار داده، تنهـا 

یـک جملـه را در ذهـن مخاطـب ایجاد می  کند. اوردوز سـامان 

سـالور در »گردن زنـی« بـه دلیـل اسـتفاده زیـاد از خون. 

لطفاً قصه ها را کش ندهید

سریال نمایش خانگی »گردن زنی« از آن دسته آثار هدررفته ای به شمار 

می رود که می توانست عاقبتی بهتر داشته باشد و بهتر از آن چیزی شود که 

 با طمع سازندگان یا پلتفرم پخش کننده 
ً
درنهایت منتشر شد، ولی احتمالا

به حال و روزی افتاد که اغلب بینندگانش، از تماشای آن ناراضی بودند 

و از پایانش خرسند. ماجرا اینجاست که قصه این اثر شاید تنها برای 

۶ یا ۷ قسمت مناسب بود، ولی به وسیله کلی شاخ وبرگ اضافی تا ۱۵ 

قسمت )که حالا به استانداردی برای سریال سازی پلتفرم ها( تبدیل شده، 

کش داده شد. خرده داستان های یادشده، از طرفی سریال را پیچیده، پر 

از شـــخصیت و پراکنده گو کرد و از طرف دیگر آن را از ریتم انداخت. 

در اثر همین کش دادن بود که قصه نخســـتین سریال سامان سالور از 

حدود قسمت ۳ تا حدود قسمت ۱۳، جلو نمی رفت و شخصیت های 

آن بیشـــتر دور خودشان می چرخیدند. گردن زنی همچنین از وجود 

دیالوگ های بی پایان ضربه خورد؛ زیرا دقایق فراوانی از هر قســـمت 

ســـریال به سخن گفتن فراوان شخصیت ها با یکدیگر می گذشت که 

داستان را پیش نمی برد. 

عیب دیگر فیلمنامه این اثر را می توان ضعف آن در شخصیت پردازی 

 جز »بردیا« و »فریبرز« مابقی شخصیت های 
ً
دانست؛ چراکه عملا

مجموعه گردن زنی تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند و همگی مطابق 

الگوی کاراکتر ثروتمند لاکچری بالاشهرنشین رایج در نمایش خانگی 

طراحی شـــده بودند که گویی کار و بار خاصی ندارد و فقط پول پارو 

می کند. 

نویسنده فیلمنامه سریال گردن زنی، اغلب عناصری را که در قصه های 

عامه پسند سریال های ترکی دیده می شود، در این مجموعه تعبیه کرده؛ 

عشق، خیانت و انتقام. چند عشق منجر به وصال و چند عشق نافرجام، 

 به همسر( 
ً
خیانت هایی از سوی »مسعود«، »نیما« و »باران« )نه لزوما

و چند شخصیت مثل »مانی«، »امیر« و »فریبرز« که دربه در به دنبال 

انتقامند. به همین علت است که داستان گردن زنی با وجود ضعف های 

مشـــهود در متن و اجرا، برای مخاطبان جذاب بود و بسیاری را پای 

سریال نگه داشت. 

از سوی دیگر فیلمنامه این سریال از معمایی پیچیده برخوردار بود که 

 محکم کند تا نه 
ً
از قضا نویسنده توانسته بود چفت وبست آن را نسبتا

در میانه و نه در پایان بندی، اعتراض زیادی از سوی تماشاگران به وجود 

نیاورد؛ این امر به ویژه در گره گشایی پایانی اهمیت بسیاری داشت، چون 

مقصر بخش زیادی از مصائب شخصیت های این اثر، کسی بود که از 

ابتدا در قصه حضور داشت و مانند دیگر کاراکتر ها برای همکاری نکردن 

با قاتل، توجیه و دلیل داشت و مثل بقیه، به علت رابطه خویشاوندی، 

 نمی خواست »باران« و »نیما« بمیرند. 
ً
اساسا

مجموعه نمایش خانگی گردن زنی در اجرا نیز مزیت ها و معایبی داشت 

که آن را به عنوان محصولی متوسط و چه بسا پایین تر از متوسط مطرح 

کرد. قاب بندی استاندارد و ایجاد تعلیق و هیجان مناسب، از معدود 

نقاط قوت این سریال در مرحله کارگردانی بود. گردن زنی در مقابل از 

 کاراکتر »بهمن« با 
ً
مرحله انتخاب بازیگر به شدت ضربه خورد. مثلا

وجود اختلاف سنی قابل توجهی که مهدی حسینی نیا با رویا نونهالی 

دارد، به علت جزئیات چهره حسینی نیا، هیچ گاه نمی توانست فرزند 

 
ً
»گیســـو« باشـــد؛ آن هم با چهره پردازی عجیبی که موی او را تقریبا

ســـفید کرده بود! از سوی دیگر شخصیت »طناز« نیز متناقض نما به 

 بازی ترلان پروانه در نقش دختری از طبقه 
ً
نظر می رسید؛ چراکه اساسا

فرودست و با خاستگاه جنوب شهری که لاتی حرف می زند، زیر سؤال 

است. این ضعف را می توان در حضور امین شعرباف در نقش پلیسی 

باهوش و کاربلد هم دید. 

مواردی مثل پروانه و شعرباف البته با نقش آفرینی ضعیف این هنرپیشه ها، 

بدتر شده بود. این عیب اما منحصر بازیگران نقش های »طناز« و »امیر« 

 بازی هایی پایین تر از 
ً
نبود و ستاره های پرتعداد سریال گردن زنی غالبا

حد انتظار داشتند؛ اکثر آن ها بدون حس و تصنعی بازی می کردند و 

گویی تنها می آمدند، دیالوگ می گفتند و می رفتند. در شرایطی که مهران 

غفوریان، رویا نونهالی و حسن معجونی طی سال های اخیر همواره 

نقش های خود را با کیفیت و قدرت ایفا کرده اند، حال تماشـــای آن ها 

در وضعیتی که در »گردن زنی« دیدیم، ناامیدکننده و غم انگیز بود. این 

حجم از نقش آفرینی های ضعیف، تنها یک گمانه را به ذهن می آورد و 

آن، ضعف سامان سالور کارگردان در هدایت بازیگران و گرفتن بازی 

خوب از آن هاست که گردن زنی را به این حال و روز انداخت. 
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بلقیس ســـلیمانی، نویسنده در گفت وگو با ایسنا درباره اثر جدید خود که با 

عنوان »نشان  کرده« در نشر چشمه منتشر می شود، گفت: »وقایع این کتاب 

بیشتر به دوران جنگ مربوط است. شخصیت اصلی »نشان کرده« یک دختر 

جوان است که داستان تا میانسالی او ادامه پیدا می کند. در این داستان نقش 

اصلی را هجران و دلتنگی ایفا می کند. داســـتان به نوعی روایت عاشقانه از 

جنگ و حضور زنان در پشت جبهه جنگ است.« او درباره اینکه چرا سراغ 

پشت صحنه های جنگ رفته با توجه به اینکه به این موضوعات کمتر پرداخته 

شده است، توضیح داد: »برای داستان نویس؛ حاشیه ها اهمیت بسیاری دارند. 

ندیده ها، نادیده گرفته شده ها و آن هایی که پنهان می کنیم، اهمیت دارند. این 

موضوع از نادیده های جنگ در پشت جبهه بود.« سلیمانی خاطرنشان کرد: 

»حضور زنان در پشـــت جبهه جنگ از موضوعاتی است که معمولا خیلی 

دیده نمی شود؛ زیرا در آن نه حماسه ای است، نه شجاعتی و شهادتی اما این 

زنان در جنگ حضور دارند و در زندگی شان تأثیر دارد. با وجود اینکه جنگ 

فرسنگ ها دورتر در جریان بوده ولی در زندگی آدم ها حضور داشته است.«

او درباره شـــباهت ها و تفاوت ها این داستان با داستان های دیگرش گفت: 

»نشـــان  کرده، مانند دیگر کارهایم در شهر گوران و در یک روستا می گذرد. 

فقـــط در کتاب »به هادس خوش آمدید« خیلی کم به جنگ پرداخته بودم. 

این کتاب کاملا درباره جنگ اســـت و ادای دینی است به زنانی که در پشت 

جبهه بودند، زنانی که زخم جنگ برداشتند اما هرگز زخمشان دیده نشد.«

روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی از ساخت »گاندو ۳« 

خبر داده است. در متن این خبر آمده است: »فصل سوم سریال »گاندو« با اتمام 

نگارش فیلمنامه وارد مرحله پیش تولید شد. این سریال پس از نگارش و اتمام 

فیلمنامه با انتخاب عوامل به زودی تولید می شود. فصل سوم گاندو در ادامه دو 

فصل پیشین، به پرونده ای ویژه خواهد پرداخت. سریال گاندو، در ژانر امنیتی 

و اکشن محصول مؤسسه فرهنگی و هنری اندیشه شهید آوینی است که فصل 

اول آن در سال ۱۳9۸ و فصل دوم آن  نیز در سال ۱۴۰۰ پخش شد. هنوز عوامل 

اصلی این سریال معرفی نشده اند و مشخص نیست آیا گاندو ۳ در ادامه همان دو 

فصل و با عوامل قبلی ساخته خواهد شد یا تغییر رویکرد می دهد. رئیس مرکز 

سیمافیلم پیش تر اعلام کرده بود، زمان تولید گاندو ۳ مشخص شده و این سریال 

در ســـال ۱۴۰۳ تولید و بنا بر شنیده ها نوروز ۱۴۰۴ پخش خواهد شد. مهدی 

نقویان گفته بود: »فیلمنامه گاندو که مراحل تأیید فیلمنامه اش در داخل صداوسیما 

انجام می شود ان شاءالله در سال جدید وارد مراحل پیش تولید و تولید می شود.«

سری دوم سریال گاندو که در نوروز سال ۱۴۰۰ از تلویزیون ایران پخش شد، با 

جنجال ها و حواشی فراوانی همراه بود. دولت دوازدهم در آخرین ایام روی کار 

بودن شان به بعضی بخش های این مجموعه واکنش های شدیدی نشان دادند و 

حتی در چند مورد سانسورهایی از طرف عوامل دولت بر بعضی بخش های کار 

اعمال شد که مهم ترین و مشهورترین مورد آن حذف عنوان »تیم مذاکره کننده« از 

یک قسمت مجموعه بود و باعث تأخیر نیم ساعته در روی آنتن رفتن کار هم شد.

کتاب جدید بلقیس سلیمانی 
منتشر می شود

»گاندو 3« 
کلید خورد 
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